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  چكيده

سياسي در  ةديشهاي سنت ان ترين مؤلفه يكي از مهم ،شهريسياسي ايران ةانديش

اين انديشه كه در سنن و عقايـد سياسـي ايرانيـان    . شود تاريخ ايران محسوب مي

كه با نگرش فلسفي بـه   دهد مياي از حكمراني ارائه  تلقي ويژه ،باستان ريشه دارد

بـا  . هـاي مهمـي دارد   سياسي يوناني است، تفـاوت  ةسياست، كه برگرفته از فلسف

تـوان تـداوم آن را در   گـردد، مـي   ان باسـتان بـازمي  اين انديشه به اير ةاينكه ريش

از ايـن حيـث، سـنت    . هاي مختلفي مورد توجه قرار دادتمدن اسلامي و در قالب

اي را اسلوب ويـژه  ،باب آن كه پژوهش در دارداي شهري موقعيت ويژهتفكر ايران

طلبد؛ اسلوبي كه قادر به توضيح تحول تاريخي چنـد هـزار سـالة ايـن سـنت      مي

صـدد  پـژوهش حاضـر در  . ر سرتاسر آن باشـد ري و نشان دادن نوعي وحدت دفك

ويژه در دوران ميانـه،  است تا با نگاهي ويژه به انديشة سياسي در دورة اسلامي، به

شهري را در تمدن اسـلامي بـازخواني   هاي مختلف از انديشة سياسي ايرانروايت

ورة اسـلامي، توسـط   كند و بـه عبـارت ديگـر تجليـات مختلـف ايـن انديشـه در د       

هاي تداوم را در تاريخ انديشة سياسـي  انديشمندان مسلمان ايراني را بررسد و جنبه

تـداوم فرهنگـي   «ن منظور، بررسـي نظريـة موسـوم بـه     يبد. در ايران برجسته نمايد

خـواهيم  . دهد ميحاضر را تشكيل  ةو مبناي نظري مقال دارداهميت خاصي  ،»ايران

هـاي بازپرداخـت انديشـة سياسـي     وردهاي اين نظريه، جنبهكوشيد تا در پرتو دستا

را در انديشة سياسي اسلامي بـه بحـث    »ايزدي فرّ«شهري و مفهوم كليدي آن ايران

سياسـي   ةانديش ،اين مقاله ةاساس فرضي بر. بندي آنها بپردازيمگذاشته و به صورت

يـك از ايـن    و هـر اسلامي بازتوليد شده  ةهاي متعددي در دورشهري در قالبايران

 ـ . انـد عرضه داشـته  »ايزدي فرّ«خود را از مفهوم  ةدريافت ويژ ،هاروايت  ةاز ديـد مقال
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روايـت حماسـي، روايـت    : ند ازه ايزدي در تمدن اسلامي عبارتپنج روايت فرّ ،حاضر

  .نويسان، روايت عرفاني و روايت اشراقيفلسفي، روايت اندرزنامه

  

 ةاسـلامي، انديش ـ  سياسي ةشهري، فلسفايران سياسي ةانديش :كليدي هاي هواژ

  .ه ايزدينويسي، فرّ سياسي اشراقي، اندرزنامه
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 مقدمه 

ها و متون كهن به حوزة سـرزميني ايـران اطـلاق    اي از كتيبهدر پاره 1شهراصطلاح ايران

چنـد در طـول تـاريخ متغيـر      مرزهاي جغرافيايي ايران هر .)46: 1385تفضلي، (است  شده

نسبت به مفهوم ايـران، فراتـر    يفرهنگرسد كه از ايام كهن، دركي ست، به نظر ميا بوده

تـوان  مـي  به اين ترتيب. داشته استهاي تاريخي، مذهبي و حتي قومي وجود ستاز گس

شهري سخن گفـت كـه   عنوان سنت ايران بافرهنگي و سنتي مستقل و پايداري  از حوزة

هاي بر نوعي ويژه از نگرش به جهان و پديدهو مبتني دارد فكري  -وجوه مختلف سياسي

ويژه در شاهنشاهي ساساني تثبيت و تحكـيم شـد و   وحدت مفهوم ايران، به. هستي است

  .)19: 1382دريايي، (از مجراي آن به دورة اسلامي نيز انتقال يافت 

اي اسـت كـه از   ترين وجوه اين سنت فرهنگي، انديشة سياسي ويژهيكي از پراهميت 

در انديشـة   .)67 :ب1385طباطبـايي،  (انـد  كـرده تعبير  »شهريانديشة سياسي ايران« آن به

فلسـفي انديشـة   شود كه بـا سـنت   شهري، درك خاصي از سياست ارائه ميسياسي ايران

ايـن   أچنـد منش ـ  هـر . اني دارد، متفـاوت اسـت  ملات حكماي يونأسياسي كه ريشه در ت

اسلامي  ةسياسي در دور ةشد اين نظام انديش توان مدعييران باستان است، ميا ،انديشه

و (بدين معنا كه در تاريخ ايران از دوران باسـتان تـا دورة اسـلامي    . نيز تداوم يافته است

. اسـت  ، اين سنت تداوم پيدا كرده و به صور مختلف بازتوليد شـده )حتي تا دوران معاصر

 ،بـاب آن  ه پـژوهش در ك ـ دارداي موقعيـت ويـژه   ،شـهري از اين حيث سنت تفكر ايـران 

طلبد؛ اسلوبي كه قادر به توضيح تحول تاريخي چند هزار سالة ايـن  اي را ميويژه اسلوب

  . سنت فكري و نشان دادن نوعي وحدت در سرتاسر آن باشد

صدد است تا با نگاهي ويژه بـه انديشـة سياسـي در دورة اسـلامي،     پژوهش حاضر در

شـهري را در تمـدن   تلف از انديشة سياسـي ايـران  هاي مخدر دوران ميانه، روايت ژهيو به

اسلامي بازخواني كند و به عبارت ديگر تجليات مختلـف ايـن انديشـه در دورة اسـلامي،     

هـاي تـداوم را در تـاريخ انديشـة     توسط انديشمندان مسلمان ايرانـي را بررسـد و جنبـه   

تـداوم فرهنگـي   «بدين منظور، بررسي نظرية موسوم بـه  . سياسي در ايران برجسته نمايد

اين نظريه كـه  . دهد ميحاضر را تشكيل  ةو مبناي نظري مقال دارداهميت خاصي  ،»ايران

                                                 
1. ērānshahr  



   1393ستان بهار و تاب، دهمپانزشماره ، سياست نظريپژوهش  / 124

دو نيـولي،   اي چـون هـانري كـربن، ريچـارد فـراي، گـرار      سوي نويسـندگان برجسـته   از

هـاي   مايـه تـداوم درون  ،اينوسترانتسف، محمد معين و جواد طباطبايي طرح شـده اسـت  

در ايـن  . دهـد  مـي يش و پس از اسلام را موضوع بررسي خود قرار ايراني در طول تاريخ پ

هـاي بازپرداخـت انديشـة    مقاله خواهيم كوشيد تا در پرتو دستاوردهاي اين نظريه، جنبه

را در انديشـة سياسـي اسـلامي بـه      »ايـزدي  فرّ«شهري و مفهوم كليدي آن سياسي ايران

  . بندي آنها بپردازيمبحث گذاشته و به صورت

 »هانري كربن« ةاز رويكرد پديدارشناسان متأثر ،ين روي روش ما در اين پژوهشهم از

را در تاريخ ذهنيـت و   »امر ايراني«ظهور  ةاست كه در آثار متعدد خود كوشيده است نحو

ايـن انديشـه را از ايـران     نيادي ـبنهاي  ايراني بررسي كند و تداوم مفاهيم و انگاره ةانديش

اسـاس ايـن    بـر  .)1382، 1383كـربن،  : ك.ر(ورد توجه قرار دهـد  اسلامي م ةباستان تا دور

 بلكـه بـر تـداوم    ،هـاي تمـدن ايرانـي    هـا و شـكاف  كيد ما نه بر گسسـت أت ،شناسيروش

هـاي  قومي آن است كه شرايط خـارجي و بحـران   ةذهنيت ايراني و خاطرهاي  مايه درون

  . داوم آن تلقي شودتواند مانعي براي تي محدود بر آن دارد و نميتأثير ،تمدني

 شـهري در سياسـي ايـران   ةپي نشان دادن اين نكتـه اسـت كـه انديش ـ    اين مقاله در

 ةدريافت ويـژ  ،هايك از اين روايت اسلامي بازتوليد شده و هر ةهاي متعددي در دور قالب

ه ايـزدي  پنج روايت فـرّ  ،حاضر ةاز ديد مقال. اندرا عرضه داشته »ايزدي فرّ«خود از مفهوم 

نويسـان، روايـت فلسـفي،    روايت حماسي، روايـت اندرزنامـه  : ند ازاسلامي عبارت تمدندر 

  . روايت عرفاني و روايت اشراقي

  

  تداوم فرهنگي ايران

هاي دور، تصور ايران يكپارچه در ميان خود ايرانيـان و ديگـر اقـوام و ملـل     از گذشته

، مورخ »ريچارد فراي«. دارد ياويژهاست و از اين حيث، تمدن ايراني جايگاه  وجود داشته

  :است پايداري ايران در گذر تاريخ چنين نوشته در باببرجستة معاصر، 

تشبيهي كه شايد بهتر بتواند اين خاصيت پرتناقض و تداوم و نوپذيري «

ايـن  . اسـت  را تعبير كند، همانا سرو است كه در اشعار فارسي بسـيار آمـده  

شكند و قابليت انعطاف سهمگين نمي درخت مانند كاج از طوفان يا بادهاي
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سايد و سـپس  شود و سر بر زمين ميخم مي ،چون باد سهمگين بوزد. دارد

  .)19: 1375فراي، ( »شودباز راست قد مي ،با آرامش طوفان

سـيس سـلطنت   أبابكـان و نخسـتين موبـداني كـه در ت    رسد كـه اردشـير   به نظر مي

دريـايي،  (انـد  نام نهاده »ايران«ار، قلمرو خود را اند، براي نخستين بساساني همراه وي بوده

، كه ايران نيز از آن جمله است، در اوسـتا و متـون پارسـي    »اير«مشتقات واژة  .)19: 1382

 اسـتعمال  »خـوب ديـن  «، »اصـيل «، »نجيـب «ها، در گسـترة مفهـومي   نوشتهميانه و سنگ

سـت، در قـرن سـوم    ا گونـه كـه يكـي از پژوهشـگران توضـيح داده     همان. شده است مي

يكي در حوزة دين زرتشـتي و ديگـري در   : شودديده مي 1ميلادي، دو تلقي از واژة ايران

   .)22 :همان(شود تر از دين تلقي ميحوزة شاهنشاهي، كه در دومي قوميت مهم

هاي قوي مذهبي بـوده  رسد كه نخستين تلقي از اين اصطلاح، داراي جنبهبه نظر مي

بيان حوزة جغرافيايي و فرهنگي خاصي اطـلاق   برايفهومي فراگيرتر، و بعدها به عنوان م

اي به ديانـت زرتشـتي   سيس خود عنايت ويژهأدر ابتداي تچند  ساسانيان هر. است دهش

حـال بسـي    بـا ايـن   -انـد زرتشتيان متديني نبوده ،شبسياري از شاهان هر چند -داشتند

 ،»اينوسترانتسـف «بـه گمـان   . كوشيدند ي بودنهاي پيشين در ترويج ايرانبيش از سلسله

هاي سـامي و اشـكانيان بـه تمـدن يونـاني تمايـل       گونه كه هخامنشيان به فرهنگهمان

   .)9: 1348اينوسترانتسف، (دادند داشتند، ساسانيان غالباً عنصر ايران را ترويج مي

كـه   »انايدة اير«، مستشرق برجستة ايتاليايي، در كتاب پرارزش خود »گرار دو نيولي«

در  اسـت، معتقـد اسـت كـه ساسـانيان      به تحول و تداوم اين مفهوم در تـاريخ پرداختـه  

بردند و نـه  اي سنجيده به كار ميرا به گونه »ايران«هاي سياسي خويش، تبليغات و برنامه

  :نويسدوي در كتاب خويش چنين مي. هخامنشيان »پارس«

عمـلاً در قـرن سـوم     ايران به عنوان يك تفكر سياسي و مذهبيمفهوم «

و بعـد از انقـراض    ميلادي پديدار گشت و در عهد ساسـانيان اشـاعه يافـت   

هـا  امپراطوري آنان نيز جزء اصلي ميراثي باسـتاني گرديـد كـه بـراي قـرن     

اذهان دانشمندان و شعرا را مجذوب خود كرد و به جز در محدودة كوچكي 

                                                 
1. Ērān  
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چه در اين مفهوم از نآ. اداز جوامع زردشتي، رنگ مذهبي خود را از دست د

دست نرفت، نوعي يگانگي گسـترة فرهنگـي و در حقيقـت زبـاني بـود كـه       

امپراطوري ساساني مجذوبش شد، پايدارش كرد و بـه اخلافـش واگذاشـت    
)Gnoli, 1989: 183(.  

انـد و ايـن   ساسانيان آگاهانه درصدد تدوين روايتي ويـژه از ايـران و تـاريخ آن بـوده     

چنـد نـوعي    به بيان ديگـر، هـر  . دشد قبول واقع راز اسلام نيز موهاي پس روايت تا سده

نهادهـاي ويـژة    يريگ شكلخودآگاهي قومي و ديني در ميان آرياييان، ديرزماني پيش از 

تدوين مفهوم ايران به شكلي كه  ،)570: 1383كويـاجي،  (است  رواج داشته شهرياري ايشان

يـابي  ترين ويژگي اين تلقي، پيشـينه مهم. بعدها تداوم يافت، محصول دورة ساساني است

ايـن   برخي نويسندگان بر. اي بودآن نه در سير واقعي تاريخ، بلكه در نوعي تاريخ اسطوره

 باورند كه اطلاع و آگاهي تاريخي ساسانيان، حتي از دورة اشكاني هم بسيار نـاچيز بـوده  

سـاني اعتقـاد دارنـد كـه     اي ديگـر از پژوهنـدگان عهـد سا   امـا پـاره   ؛)14: 1347ادي، (است 

پي تـدوين نـوعي    اما آگاهانه در ،اطلاع نبودندهاي پيشين تاريخ ايران بيساسانيان از دوره

اي ايران يعني نگاري ويژه بودند كه شاهنشاهي ساساني را در تداوم پادشاهان اسطورهتاريخ

كيانيـان بـه   . فـت گرداد و هخامنشيان را به كلـي ناديـده مـي   پيشداديان و كيانيان قرار مي

انـد و ساسـانيان در   زمين فرمان رانـده اي بودند كه بر ايرانپادشاهاني اسطوره ،نوشتة اوستا

در ايـن فراينـد، تـاريخ ملـي بـه      . ادعاي پادشاهي بر ايران، تبار خود را به آنان پيوند دادنـد 

   .)34: 1382دريايي، ( )1(نگاري ديني زرتشتي يا كياني درآمدصورت نوعي تاريخ

اي ايران براي درك مفهومي از ايران اين تلاش ساسانيان براي پيوند با تاريخ اسطوره

در اين تلقـي  . زيادي داردويژه وجوه سياسي آن، اهميت هكه در طول تاريخ پديد آمد و ب

جـاي   ،هـاي اوسـتايي  سلسـله . شداي درك ميهاي اسطورهپاية روايت بر زيچ همهنوين، 

بـدل   »تخت جمشيد«به  »پرسپوليس« ،ان را گرفت و به عنوان نمونههخامنشيان و اشكاني

هـاي عميـق زرتشـتي    چند در ابتدا ريشه اين تلقي از تاريخ ايران هر .)74-73: همـان ( شد

جا پرداخـت، بـه مفهـومي    توان به آنها در اين داشت، اما به تدريج و بنا به دلايلي كه نمي

در همـين دوره بـود   . هاي بعد تشكيل دادر سدهو شالودة فهم ايران را د شدملي تبديل 

فرهنگـي تـدوين شـد     -ها و ديگر آثار تاريخي»نامهخداي«ها و »نامهآيين«كه آثاري چون 
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ترين منابع ما در كه انعكاس آنها در متون عربي و فارسي نخستين قرون اسلامي، از مهم

ويژه در نيمة نخست خلافـت  هشهري و تداوم آن در تمدن اسلامي، بايران ةبررسي انديش

   .)290-289: 1368تفضلي، ( شودمحسوب مي عباسي

 »حلقة وسطي در زنجير سير تكامل تاريخي ايران«گونه آثار را يكي از پژوهشگران، اين

و از طريق  شدهدانسته است؛ سيري كه از تلقي مبتني بر مذهب و شريعت زرتشتي آغاز 

ايـن   .)36: 1348 اينوسترانتسف،(است  ود گرفتهثبت و ضبط سنن رسمي، شكلي ملي به خ

 تداوم در تاريخ، فرهنگ و سنن ايران مورد عنايت بسـياري از نويسـندگان ايرانـي و غيـر    

كـه   -عهـد نخسـتين انسـان    در انديشة مورخان اسلامي،. است ايراني دورة اسلامي بوده

 يد، فريـدون، سـرآغاز تـاريخ ايـران اسـت و كيـومرث، جمش ـ      -نخستين شهريار هم بـود 

 كريسـتن : ك.ر(اي، متضمن تداوم در تاريخ ايـران بودنـد   خسرو و ديگر شاهان اسطوره كي

تـاريخي بودنشـان را    غيـر  ،هـاي اخيـر  هاي دههها، كه پژوهشاين شخصيت .)1386سن، 

هـاي مربـوط بـه    داسـتان . دارد پشـتوانه است، در متـون مـذهبي و اوسـتايي     نشان داده

 رنخسـتين بـا  اسـت،   كه مري بويس در پژوهش خـويش نشـان داده  گونه كيانيان همان

   .)59: 1377فراي، ( كردندساسانيان گردآوري و تدوين 

ــواريخ  ــتهدر ت ــلامي و نوش ــاي دورة اس ــاأو در ر(ه ــة آنه ــاهنامه ،س هم ــر )ش ، ذك

هـاي  شخصيت ،تر از پيشداديان و كيانيان است و در بسياري مواردهخامنشيان بسي كم

با اين پادشـاهان كيـاني و پيشـدادي تطبيـق داده      )مانند شاهان هخامنشي(تاريخي هم 

كـه   دارددو ويژگـي   ،ايـن تلقـي كهـن    .)87-57: 1367؛ معين، 1363، بيروني: ك.ر(شدند مي

: رسـد بررسي آنها براي درك نگاه ايرانيان به تاريخ و فرهنگشـان ضـروري بـه نظـر مـي     

  .به تداوم در اين تاريخ شدنو دوم قائل اي از تاريخ ايران نخست دريافت اسطوره
  

   اي از تاريخ ايراندريافت اسطوره )الف

. دهندهاي خود بيش از تاريخ بها مياند و به اسطورهانديشمردماني اسطوره ،ايرانيان

. آميزنـد اسطوره و تاريخ در دين زرتشتي كاملاً با هم درمي«معتقد است كه  »جان هينلز«

 هـاي خـود درك  يخ خود، حـال و گذشـته و آينـده را در پرتـو اسـطوره     ايرانيان همة تار

   .)170: 1382هينلز، ( »كنند مي



   1393ستان بهار و تاب، دهمپانزشماره ، سياست نظريپژوهش  / 128

روي واجـد معنـايي   جا به هيچبايد توجه داشت كه اسطوره در اينبه اين نكتة اساسي 

در سنت فلسفة غربي، آغاز فلسفه در يونان باسـتان، در چـارچوب جـدالي    . منفي نيست

كاسـيرر،  (اسـت   يـا عقـل و اسـطوره درك شـده     »ميتوس«و  »گوسلو«ساز ميان سرنوشت

سيس، نگرشي منفي نسـبت  أن در تفكر غربي از همان ابتداي تسابدين .)125-134: 1377

بازتوليـد   يتـرين وجه ـ وم انساني جديد به كاملبه اسطوره رواج يافت و اين نگرش در عل

معرفـي   2و پسـت  1گي جوامع بدوياسطوره را ويژ ،اي كه بسياري از غربيانشد، به گونه

   ).Lévy-Bruhl, 1910 :ك.ر(كنند مي

عنـوان اسـطوره و    بـا مبناي برخي از رويكردها، آنچه در علـوم انسـاني مـدرن     اما بر

است، از عناصر ضـروري و  شده انديشي به حاشيه رانده شده و در برابر عقل مطرح خيال

شعر، هنـر و حتـي آگـاهي جمعـي و     لاينفك هر فرهنگ و تمدن پويايي است و شالودة 

تخيـل، كـه عنصـر اساسـي اسـطوره       .)1384شايگان، : ك.ر(د شوخاطرة قومي محسوب مي

و بـا ايفـاي نقشـي محـوري در      )84: 1382ارشاد، ( نزد ايرانيان مقام ارجمندي دارد است،

 مفهـوم در  »واقعيـت «ايجاد هويت ملي و تاريخي ايرانيان، آنان را قادر ساخته كه فراتر از 

  . )2(اش، به دركي آرماني و مثالي از هويت و تاريخ خويش دست يابندمادي
  

  تداوم در تاريخ ايران )ب

ايـن پيوسـتگي را   . هاي ظاهري، تـاريخي اسـت پيوسـته   تاريخ ايران، به رغم گسست

چنـد   در نظـر گرفـت، هـر    ،البته نبايد به معنايي كه فيلسوفان تاريخ غربي در نظر دارند

 »فلسـفة تـاريخ  «مسـتلزم   ،درك و بررسـي ايـن پيوسـتگي   . نسبت با آن نيسـت خالي از 

هـاي تـاريخ غربـي متفـاوت اسـت و      آن با منطق فلسفه اي است كه منطق حاكم بر ويژه

اين اساس نوعي تداوم و استمرار تاريخي،  بر. اندپژوهشگران اندكي تاكنون بدان پرداخته

ورزي ايرانيان نگري و انديشه هاي جهانرين لايهتنه تنها در آداب و رسوم، بلكه در عميق

برخلاف عقيدة برخـي كـه ايـن تلقـي را امـري      . از زمان كهن تا دورة اسلامي وجود دارد

بـه   »ايـران «دانند، بايد گفت كه تداوم ايران، همانند خود مفهوم خر و ايدئولوژيك ميأمت

                                                 
1. primitive  
2. inferior  
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تـوان بـه طبـري    نمونـه مـي   به عنوان يك. دارداي كهن مثابة يك كليت فرهنگي، سابقه

  :نويسد اشاره كرد كه در تاريخ خود چنين مي

بـه ايـن   . غير از ايرانيان هيچ ملتي داراي تاريخي مستمر و پيوسته نيسـت «

 )ص(ا زماني كه با آمدن پيامبر، محمـد دليل كه شاهان ايران از روزگار كيومرث ت

در مـورد سـاير   ... ندبرترين امت از ميان رفتند، يكي پس از ديگري تداوم داشـت 

زيـرا ايـن    ،ملل جز در مورد ايرانيان، امكان دسترسي به تاريخ كامل آنها نيست

حكومـت مسـتمر نداشـتند و     ،هاي قديم و چه در ايام جديـد ملل چه در زمان

توانيم توالي وقايع و يـا   نمي ،هايي داشتندهايي كه چنان حكومتحتي در زمان

  .)24: 1381يارشاطر، ( »بيمتوالي فرمانروايانشان را دريا

 كه پيونـد وثيقـي بـا يكـديگر     -اي و تداوم تاريخينگرش اسطوره - دو عنصر يادشده

ايـران ناميـده    »تداوم فرهنگـي «كه  دهد مياي را تشكيل ند، در مجموع شالودة نظريهدار

، ريچـارد فـراي و   يهر، اينوسترانتسفزغربي چون گلدبسياري از خاورشناسان . است شده

بـاب وجـوه    هـاي تـاريخي در  اي شـد، بـه بحـث   يولي، كه به نظرات برخي از آنها اشارهن

اي كه تاكنون به طرح اين بحـث بـه   ترين نويسندهاما مهم. اندپرداخته تداوممختلف اين 

فيلسـوف و مستشـرق شـهير     ،همانـا هـانري كـربن    ،مند و فلسفي پرداختهاي نظامگونه

د خويش، سرفصـل جديـدي در حـوزة مطالعـات ايرانـي      فرانسوي است كه در آثار متعد

سـو  اي از پديدارشناسـي بـود كـه از يك   درك ويـژه  مبتني بر ،اسلوب هانري كربن. گشود

ريشه در پديدارشناسي هوسرلي، هايـدگري و حتـي هگلـي داشـت و از سـوي ديگـر از       

   .)48: 1383، كربن(بود  مند شدهتعاليم ويژة حكماي ايراني بهره

كه آن را با اصـطلاح لاتينـي   ( »امر ايراني«شناسي بود كه كربن از ي اين روشمبنا بر

res iranica مـورد مطالعـة    »فلسـفة ايرانـي  « سخن گفته و تداوم آن را در) كردبيان مي

جهـان ايرانـي، در بطـن    «كربن اعتقاد دارد كـه   ).Corbin, 1976: ك.ر(موشكافانه قرار داد 

نظـر   هاي آن را جز بـا در اي را شكل داد كه شاخصه جموعهامت اسلامي، از همان آغاز م

آوردن سپهر معنوي ايران به مثابة يك كليت، كه پيش و پس از اسـلام جريـان داشـت،    

از نظـر كـربن عامـل اساسـي و      .)Corbin, 1971, v4: 1( »توان به درستي توضـيح داد نمي

اسـت كـه    »عـالم خيـال  «يـا   »عـالم مثـال  «ترين وجه اين تداوم، اعتقاد ايرانيـان بـه   مهم
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ارض « او در كتـاب . اسـت  دهي ـنام »ناكجاآباد«و  »اقليم هشتم«، »هورقليا«سهروردي آن را 

بود، به اين  »ايران مزدايي تا ايران اسلامي«، كه نام فرعي آن از »ملكوت و كالبد رستاخيز

: ك.ر(سـاخت  اي از متون به زبان فرانسه منتشـر  بحث پرداخته و به همراه ترجمة گزيده

Corbin, 1961.(   

اي كه ايرانيان همواره اين عالم خيال را، كـه واسـطه   دهد ميدرستي توضيح  كربن به

ميان عوالم دوگانة مجرد و مادي است، پشـتوانة وجودشـناختي هويـت خـود دانسـته و      

كربن بـه شـاهان    ،به عنوان نمونه. اندتداوم تاريخ خويش را همواره درون آن درك كرده

بـراي ايرانيـان حضـوري     ،نيسـتند  »تـاريخي «كند كه هرچند اي ايراني اشاره ميطورهاس

هـاي نـويني كـه از شخصـيت و     ويلأر عالم خيال دارند و همواره با تگذار دتأثيرروشن و 

كـربن  . )3(اندبخش هويت ايراني و عامل تداوم تاريخي آن بودهشود، الهامكارنامة آنان مي

ي و حكمت اشراق دارد و آن را مركز ثقل ايـن تـداوم تـاريخي    عنايت خاصي به سهرورد

ما در ادامه در ذيل بحث از دريافـت اشـراقي از انديشـة    . كنددر دورة اسلامي معرفي مي

  .اي ديگربار خواهيم داشتاي از نظرات كربن اشارهبه پاره ،شهريسياسي ايران

بخـش باشـد و   الهام ،مختلف هايتواند در حوزهملات گستردة او ميأاسلوب كربن و ت

افزون بر كربن . از تلقي وي از تفكر ايراني و تداوم آن است متأثرنوشتار حاضر نيز عميقاً 

برخـي   ،اسـت  هاي فلسفي و ديني تداوم فرهنگي ايـران اشـاره كـرده   كه بيشتر به جنبه

به طور خاص . اندهاي ديگري از اين تداوم پرداختهپژوهشگران ايراني معاصر نيز به جنبه

، بابك عاليخاني در زمينـة عرفـان   )1363، معين: ك.ر(محمد معين در حوزة ادبيات فارسي 

و سـيد جـواد طباطبـايي در حـوزة انديشـة سياسـي از       ) 1379عاليخـاني،  : ك.ر(و حكمت 

در اين نوشتار مـا بـه   . اندمنظرهاي متفاوتي در بسط نظرية تداوم فرهنگي ايران كوشيده

پردازيم و خوانندة محترم بـراي مطالعـه   ث در حوزة انديشة سياسي ميطور خاص به بح

  .هاي پژوهشگران مزبور مراجعه كندها بايد به نوشتهدر ديگر زمينه

  

  شهري در دورة اسلاميتداوم انديشة سياسي ايران

و  ديفروپاش ـ ،با حملة اعراب به ايران، امپراطوري ساساني كه از درون سست شده بود

هايي كه پذيراي اسلام شدند، برخلاف ديگر تمدن. نيان به آيين اسلام گرويدندعمدة ايرا
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گروش به اسلام موجب تحولي اساسي در فرهنگ ايراني نشد و ايرانيان به رغـم پـذيرش   

ويژه خلفاي اموي تمايل داشتند آن را با دين اسـلام  هآيين جديد، فرهنگ عربي را، كه ب

تنـد و بـر   معرفي كنند، به عنـوان فرهنـگ مختـار نپذيرف   ناپذير بسته و از آن تفكيكهم

كه برخـي   »قرن سكوتيدو «به همين دليل، در . كيد ورزيدندأهاي خويش تآداب و آيين

يس تمـدني  س ـأحال هضم آيين جديـد و ت  اند، ايرانيان درپژوهشگران از آن سخن گفته

اليم اسـلامي را  كيد بـر سـنن و باورهـاي ديـرين خـويش، تع ـ     أجديد بودند كه در عين ت

همين نكته، اين ادعاي برخي را كه معتقدند دين اسـلام  . چونان منبعي نوين پذيرا باشد

مـورد ترديـد جـدي قـرار      ،رغم ميل باطني بر ايرانيان تحميل شـد به زور شمشير و علي

گونه كه بـه  همان. آفرينش و پويايي باشد أتواند منشكه آيين تحميلي نمي چرا ؛دهد مي

است، در ميان مسلمانان، ايرانيان بيشـترين سـهم را    ثال ابن خلدون اشاره كردهعنوان م

   .)1148: 1379خلدون، ابن (اند در علم و تمدن و فرهنگ اسلامي داشته

حـث  بثمر ايران در جهان اسـلام   وجوه مختلف حضور پردربارة پژوهشگران متعددي 

كـه  اري در وهلـة نخسـت و بـيش از آن   گذتأثيراما در حوزة انديشة سياسي، اين . اندكرده

اي از تمـدن اسـلامي   هاي نظري و علمي داشته باشد، از نيازي برآمـد كـه در دوره  جنبه

با گسـترش تمـدن اسـلامي و گـذار از     . براي اخذ يك الگوي مناسب حكومتي پديد آمد

از سنن اعراب بود و در عهد پيامبر و خلفاي راشدين  متأثرصورت نخستين حاكميت كه 

شد، به تدريج نياز به يك الگوي حكومتي كه براي تمدن گستردة و حتي امويان اجرا مي

در آن هنگام دو الگوي امپراطوري براي مسلمانان وجود . اسلامي كارآمد باشد، پديد آمد

برخي  ،در عهد خلفاي عباسي. امپراطوري ساساني و ايراني و امپراطوري بيزانسي: داشت

به اين دو نوع نظام سلطنتي به دسـت مترجمـان بـه زبـان عربـي      از آثار سياسي مربوط 

ترجمه شد و در نهايت بنا به دلايل متعدد، الگوي حكومتي ايراني كه در آثار موسوم بـه  

   .)8-5: 1954بدوي، (اندرزنامه در اختيار مسلمين قرار گرفته بود، مورد پذيرش واقع شد 

كه ابن مقفع، اسحاق بن يزيـد، حسـن   سنن سياسي ايراني از طريق آثاري  سانبدين

بن سهل و ديگر مترجمان ايراني به عربي برگرداندند، به دورة اسـلامي منتقـل گشـته و    

ترين اقتباسات عباسيان بايد بـه  از مهم. مورد استفادة دستگاه خلافت عباسي قرار گرفت

ها و نهايتـاً نهـاد   ، نگارش اندرزنامه»ادب«، ايجاد طبقة منشيان، گسترش »ديوان«نهاد اداري 
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هاي ايراني قوت گرفتـه و بـه   از سوي ديگر در ايران هم به تدريج خاندان. وزارت اشاره كرد

اين تأثيرگذاري تاحدي بود كه حتي آنگـاه كـه   . هاي مهم در سياست پرداختند ايفاي نقش

راندنـد، در حفـظ و اشـاعة ايـن سـنن      بيگانگاني چون تركان و مغولان بر ايران حكـم مـي  

هـاي  تركان سـلجوقي از خواننـدگان شـاهنامه بودنـد و بسـياري از آنهـا نـام       . كوشيدند مي

: 1381ث، روزبـا (نهادنـد  قباد را بر فرزندان خويش مـي كاووس و كيقهرمانان ايراني چون كي

وزراي خردمند و باتدبيري چون برمكيـان، خواجـه نظـام الملـك طوسـي و خواجـه        .)298

ني نيز همواره در نقش مشـاوراني بـراي ايـن حكمرانـان بيگانـه،      االله همدارشيدالدين فضل

  .متضمن پيوند سلطنت آنها با سنن و افكار پادشاهان ايران باستان بودند

شهري، كـه پشـتوانة   اما افزون بر اين وجوه عملي، عطف نظر به انديشة سياسي ايران

اي نايت ويـژه د، ضروري است و پژوهش حاضر عشونظري اين نظام سياسي محسوب مي

هـاي مهـم در تـاريخ انديشـة سياسـي اسـلامي را       يكي از جريان ،پژوهشگران. بدان دارد

اند شهري به نگارش درآمدهاز انديشة سياسي ايران متأثراند كه نامه هايي دانستهسياست

)Rosenthal, 1962: 67-83.( ها كه بخش عمدة آثـار مربـوط بـه ادب فارسـي را     اين نوشته

الاسف تاكنون از اين ديدگاه مورد توجه كه مع دارند د، وجوه سياسي مهميشوشامل مي

سيد جواد طباطبايي، از معدود پژوهشگران جدي اين حوزه، در اين بـاب  . اندقرار نگرفته

  :نويسدچنين مي

زمـين، در كنـار زبـان و انديشـة     از نظر تداوم تاريخي و فرهنگي ايـران «

 تـرين عوامـل تـداوم   شـهري يكـي از عمـده   فلسفي، انديشة سياسـي ايـران  

زمين بايد به شـمار آيـد و تـأملي دربـارة هويـت تـاريخي و فرهنگـي         ايران

 شـهري جـز از مجـراي تحليلـي از تـداوم انديشـة سياسـي ايـران        ،ايرانيان

چـون رشـتة ناپيـدايي    شـهري هم انديشة سياسي ايـران ... پذير نيست امكان

زمين را از دورة باستاني آن ديم ايراناست كه دو دورة بزرگ تاريخ دوران ق

 »زنـد خواهي به يكديگر پيونـد مـي  تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه

  .)71: ب1385طباطبايي، (

ايـن   ،دهـد  مينكتة مهمي كه طباطبايي با تكيه بر شماري از متون كهن بدان توجه 

هـاي  ي بـا آيـين  ، بـه نـوع  اسـت دهندة تداوم ايـران  هايي كه نشاناست كه عمدة نوشته
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دقيقاً به همين . آنها را بايد متوني سياسي دانست ،و به اين معنا است كشورداري مرتبط

هـاي تـاريخ اجتمـاعي    شـهري از وراي گسسـت  انديشـة سياسـي ايـران   «دليل است كـه  

 »اسـت  زمين تداوم پيدا كرده و به عنوان شالودة تداوم تـاريخي ايـران عمـل كـرده     ايران

   .)108: ب1385طباطبايي، (

كـه   داردشهري وجوه متنـوعي  لاً اشاره شد، انديشة سياسي ايراناگونه كه اجمهمان

ترين ويژگـي آن را بايـد تلقـي    اما مهم ؛در اين نوشتار مجال پرداختن به تمام آنها نيست

ناميـد   »شاهي آرماني مبتني بر فـرّه ايـزدي  «توان آن را خاصي از سلطنت دانست كه مي

معطـوف بـه پادشـاهي آرمـاني      ،در اين تلقي، تمام انديشة سياسـي  .)95: 1352مجتبايي، (

 ،ايـن پادشـاه  . است كه حضور او در رأس هرم قدرت براي انتظام تمام امور ضروري است

امـا  . اسـت  هـا اشـاره شـده   شهري بـه آن هاي ايرانكه در نوشته دارد هاي متعدديويژگي

در حقيقـت ايـن نظـام،    . وجه مثـالي آن اسـت   ترين كاركرد اعتقاد به شاهي آرماني،مهم

چند تحقق آن چنـدان ممكـن بـه نظـر      ورزي كه هرمتضمن الگويي است براي سياست

اي و مثـالي دارد، افـق و آرمـاني سياسـي را پـيش روي      رسد و بيشتر جنبة اسطورهنمي

تـرين  مهم. الامكان با آن هماهنگ شودنهد تا به سوي آن گام بردارد و حتيحكمران مي

فرّ را . براي شاهان است »فرّ«شهري، اعتقاد به وجه شاهي آرماني در انديشة سياسي ايران

  :اندگونه تعريف كردهاين

از پرتـو  . از همگان برتري يابـد  ،كه بتابد به دل هر ؛فروغي است ايزدي«

اين فروغ است كه شخصي به پادشاهي رسد، برازنـدة تـاج و تخـت گـردد،     

گر شود و همـاره كاميـاب و پيروزمنـد باشـد و نيـز از      آسايش گسترد و داد

نيروي اين نور است كه كسي در كمالات نفساني و روحاني كامل گردد و از 

سوي خداوند از براي راهنمايي مردمان برانگيخته گردد و به مقام پيـامبري  

  .)315-314: 1347د، وپورداو( »رسد و شايستة الهام ايزدي شود

اي از آن بـراي همگـان   اي از فضـائل دانسـت كـه كسـب مرتبـه     رهتوان عصافرّ را مي

فرّ ايراني و فرّ كيـاني؛ كـه   : شده است در اوستا از دو نوع فرّ سخن گفته. )4(ضروري است

در . انـد دانند و برخي ديگر به تمايز ميان آنها قائـل برخي پژوهشگران اين دو را يكي مي

در . د بحـث ماسـت، برگرفتـه از اوستاسـت    صورت فرّ، در معناي سياسي آن كه مـور  هر
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 هـاي آن اشـاره شـده   ، از فرّ به طور كلي سخن به ميان آمـده و بـه ويژگـي   »زامياديشت«

كيـاني بـه اردشـير     يا همان فرّ »خرّة كيان«، كارنامة اردشير بابكاندر متوني چون . است

طباطبايي به درستي گونه كه سيد جواد همان .)47: 1354وشي، فره(است  نسبت داده شده

شهري، اعـم  هاي مربوط به انديشة سياسي ايراندر همة نوشته«فرّ كياني كه اعتقاد دارد 

هاي نامريي تـداوم  از دورة باستان و دورة اسلامي، بازتاب پيدا كرده است و يكي از رشته

 ديشـة در تـاريخ ان  ،)128: ب1385طباطبـايي،  ( »تواند به شـمار آيـد  زمين ميفرهنگي ايران

قالب الفاظ و  شهري، اين مفهوم به صور مختلف بازتوليد شده و بيان آن درسياسي ايران

   .)1384سودآور، : ك.ر(ماية آن نگشته است ، مانع حفظ درونتصاوير متنوع

هاي مشترك بايد به برگزيدگي مسـتقيم از جانـب خداونـد، قـدرت     از جملة اين مايه

و انساني، تكامل روحي و معنوي و نفوذ كلام و تأييـد  تصرف يا اثرگذاري بر امور طبيعي 

شـهري، ايـن   در آثار مربوط به انديشة سياسـي ايـران  . و عنايت دائمي خداوند اشاره كرد

ها در كنار برخي عناصر فرهنگي مانند ذكر شاهان، وزرا، پهلوانان و پيامبران آرمـاني  مايه

گي و سياسي ايـران قـديم در مجمـوع    اي و تأكيد فراوان بر سنن و آداب فرهنو اسطوره

  .كندهاي ايرانيان را از ساير آثار سياسي در تمدن اسلامي متمايز مينوشته

بندي دقيقـي از منـابع مهـم انديشـة سياسـي      گونه كه اشاره شد، تاكنون طبقههمان

نويسـي را  نامهسيد جواد طباطبايي پنج گرايش در سياست. شهري انجام نشده استايران

  : دهد ميكديگر تميز از ي

هـا كـه   نامـه هاي سياسي، به معناي دقيق كلمـه يـا سياسـت   نوشته. 1«

تـاريخ  . 2ن نمونـة آنهاسـت؛   نامة خواجه نظام الملك طوسي بهتـري سياست

شهري ايران دريافت عرفاني انديشة سياسي. 4هاي تاريخي؛ كتاب. 3؛ الوزرا

اي كه سياسي و اندرزنامهمطالب . 5هاي عرفاني آمده و كه در برخي نوشته

طباطبـايي،  ( »شده است هاي ادبي فارسي اعم از نظم و نثر گنجاندهدر نوشته

  .)89: الف1385

شـهري، معيـار واحـدي وجـود     بندي از متون انديشة سياسي ايـران در اين تنها طبقه

و  دارنـد هر دو رويكرد تـاريخي   ،الوزراهاي تاريخي و يا تاريخنوشتهبه عنوان مثال . ندارد

هـم از سرشـت واحــدي   ) 5مـورد  (نويسـي  و اندرزنامــه) 1مـورد  (هـاي سياسـي   نوشـته 
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و هـم معيارهـاي   ) 4مـورد  (در حقيقت طباطبايي هم معيار سرشـت متـون   . برخوردارند

  . است خود قرار داده يبند ميتقسصوري را ملاك 

شـهري  يـران بندي جديدي از متون انديشة سياسـي ا كوشيم طبقهدر نوشتار حاضر مي

هاي صـوري، كـه سرشـت ايـن      بندي، نه ويژگي در اين طبقه. در دورة اسلامي عرضه كنيم

شـهري و مفـاهيم كليـدي آن    سياسـي ايـران   ةاي كه از انديش ـمتون و در واقع روايت ويژه

توان پنج روايـت  سان به گمان ما ميبدين. د، ملاك خواهد بودشوويژه مفهوم فرّ ارائه مي به

روايـت  . 1: شـهري را در تمـدن اسـلامي از يكـديگر متمـايز كـرد      ة سياسي ايـران از انديش

  . روايت اشراقي. 5روايت عرفاني؛ . 4روايت فلسفي؛ . 3نويسان؛ روايت اندرزنامه. 2حماسي؛ 

خالي از اشكالات احتمالي نيست، به گمان ما بخش مهمـي   يبند ميتقسچند اين  هر

البتـه  . شناسي قرار دادتوان در درون اين سنخرا مي شهرياز متون انديشة سياسي ايران

هـاي  شهري باشند، ماننـد نوشـته  آثاري كه فاقد بازپرداختي ويژه از انديشة سياسي ايران

. گيرنـد نمي حاضر جاي بندياند، در دستهايران باستان پرداخته تاريخي كه به نقل تاريخ

يـك از   شـهري را در هـر  ايـران سياسـي   ةاين اساس خـواهيم كوشـيد تـداوم انديش ـ    بر

  .كنيمهاي مزبور مطالعه  جريان

  

  شهري و حماسة مليانديشة سياسي ايران -1

سال ايران بـه بخشـي از تمـدن عظـيم     ورود اسلام به ايران و پيوستن سرزمين كهن

هاي هويتي و فرهنگي بسياري بـه  گونه كه اشاره شد، براي ايرانيان چالشاسلامي، همان

گرايي افراطي امويان، ايرانيان نيز بر مفـاخر قـومي و تـاريخي    در برابر عرب .دنبال داشت

هـاي  ورزيدند و به همين دليل هويت ايرانـي بـرخلاف ديگـر سـرزمين    خويش تأكيد مي

بدون شك، اين زنـده نگـاه داشـتن فرهنـگ،     . گاه كاملاً در اسلام حل نشدهيچ ،اسلامي

شـد، بـدون تـلاش برخـي از     نيان محسوب ميسنن و زبان كهن، كه از اجزاي هويت ايرا

مشـهور بـود،    »دهقانـان «اي كه به طبقه ،در اين ميان. گشتايرانيان فرهيخته ميسر نمي

. دكـر هـاي بسـيار   هاي تمدن اسلامي، براي حفظ هويت ايرانـي تـلاش  در نخستين سده

ذيرفتـه بودنـد،   رانيان اصيلي بودند كه با اينكـه ظـاهراً يـا قلبـاً آيـين جديـد را پ      اينان اي

ويـژه در عصـر زريـن تمـدن ايرانـي، قـرون       چنان دغدغة فرهنگ كهن را داشتند و بههم
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چهارم و پنجم، خردمندان بسياري از ميـان آنهـا برخاسـت كـه بـر تـداوم ايـران تأكيـد         

در اين موقعيت حساس تاريخ ايران، بيش از هر هنگام ديگر، هويـت و فرهنـگ   . داشتند

كـه از اركـان    رفت كه اين تمدن و زبان فارسـي ميبود و بيم اين  ايراني در خطر نابودي

هـاي فرهنگـي تمـدن    در آن هنگـام شـالوده  . ، به كلي از ميان بروندشدآن محسوب مي

اي در ايـن  توانست سهم فرهنگي شايستهشد و اگر فرهنگ ايراني نمياسلامي ريخته مي

هـاي ملـي   حماسه. پيوستجهان ميتمدن ايفا كند، همانند تمدن فراعنه به تاريخ كهن 

چنـد   هـر . ايراني در چنين موقعيت تاريخي حساسي به عرصة ادبيات فارسي وارد شـدند 

تـوان از  مـي  ،فردوسي است »شاهنامه«نظير همانا كتاب بي، ترين حماسة ملي ايرانيمهم

ر نظيري ب ـكم تأثيرزيرا شاهنامه  ؛سنت حماسي ايراني به معناي دقيق كلمه سخن گفت

خود سنت تنـاوري را   ،تأثيرفرهنگ ايراني و ادب فارسي پس از خود گذاشته است و اين 

  .)1372رياحي، امين : ك.ر( دهد ميتشكيل 

. اسـت  عملي رايج بـوده  ،ويژه در خراسانسرايي در عصر فردوسي و بهظاهراً حماسه 

يي چون دقيقـي  شعرا ،هايي است كه پيش از فردوسيبهترين دليل بر اين مدعا شاهنامه

هـاي خـويش، از تمـامي    سرايان براي تدوين منظومهشاهنامه. اندو اسدي طوسي سروده

چنـين از فرهنـگ شـفاهي و    زمـان خـويش دربـارة ايـران باسـتان و هم      ةمنابع بازمانـد 

انـد و  بسياري از اين منابع امروزه به دست ما نرسـيده . جستندموبدان بهره ميهاي  آموزه

  . يمهست ق شاهنامه از مضامين آنها مطلعما صرفاً از طري

دوسـتان، پشـتيبان او بـراي    آيد، محفلي از ايرانگونه كه از شاهنامة فردوسي برميآن

اند و از حيث تهية منابع و معرفي افراد مطلع و يا تأمين مـادي بـه   سرودن شاهنامه بوده

كـم  ، يـا دسـت  توجه به اين نكته ضروري است كه هـدف فردوسـي  . رساندنداو ياري مي

 ،بـه گمـان مـا   . اسـت  ايران باستان نبـوده  »تاريخ«آوري و تدوين ترين هدف او، جمعمهم

گونـه كـه خـود اشـاره كـرده      نخست همان: فردوسي دو هدف عمده در نظر داشته است

بسياري از پژوهشگران معتقدند كـه اگـر   . »زنده كردن عجم«احياي زبان فارسي يا  ،است

امـا دومـين هـدف    . معنا بودامروزه سخن گفتن از ادبيات فارسي بي شايد ،شاهنامه نبود

 »حماسـه «، بايد ارائة هويت ايرانـي در قالـب   دارداي كه براي ما اهميت ويژه فردوسي را،

  :باب اين جنبه از كار فردوسي معتقد است كه هانري ماسه در. دانست
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 ،انـي فردوسي پس از خاموشـي طـولاني در قلمـرو هنـر و انديشـة اير     «

 سازد و هـر انگيز خود را در تجديد حيات ملي ايران آشكار مينيروي اعجاب

رود، حاكي از رسـيدن  چند كه شعر دقيقي كه پيشرو فردوسي به شمار مي

بخشي نوع شعر حماسي در ايران ، كمالاستنوع حماسي به حد بلوغ خود 

  .)18: 1350ماسه، ( »ايندة شاهنامه تعلق داردربه س

هاي تـاريخي  ترين اثر حماسي ايران دانست كه به جنبهشاهنامه را بايد مهمبنابراين 

  : بخشدو فرهنگي كهن ايران جنبة حماسي مي

كـه تـاريخ   تـر از اين بيش .شما تمام تاريخ ساسانيان شاهنامه را بخوانيد«

ثـري  خـود ا  ،مثلاً داستان زندگي اردشير بابكان. روايت حماسي است ،باشد

جا كه توانسته روايات عشقي و جنگي رايـج  فردوسي، تا آن ،او. است حماسي

ميان مردم را در بخش مربوط به عصر ساسانيان گرد آورده تـا در شـاهنامه   

كـه  تاريخ را هم حماسـه كنـد، ضـمن اين    در واقع او توانسته است. بگنجاند

سـاز اسـت   حال حماسه فردوسي به هر. دهد ميخط كلي تاريخ را هم ادامه 

  .)452: 1386بهار، ( »رود كه فقط از تاريخ بگويدش سر مياو حوصله

اما چرا فردوسي تمام تاريخ و فرهنگ كهن ايران را به حماسـه تبـديل كـرده اسـت؟     

. جـو كـرد  وپاسخ به اين پرسش را بايد در شرايط تاريخي و سياسي زمان فردوسي جست

تشجيع  برايو ) جنگيمانند وضعيت (اشعار حماسي اغلب در شرايط رويارويي با دشمن 

ــه از دشــمنان  ــاركرد  ،مســتمعين و ســلب روحي ــي ك ــدخــود را نشــان م ــع. ده  در واق

گذاري بـر ايرانيـان و يـادآوري    تأثيرترين شيوه براي سرايي براي فردوسي مناسب حماسه

االله صـفا بـه درسـتي    گونه كه ذبـيح همان. افتخارات تاريخي و سياسي باستان به آنهاست

ل عهد اسلامي، شكست از اعـراب و پديـد   يمحرك روح حماسي در اوا« اشاره كرده است،

جويي و انتقام و اعادة استقلال و نشان دادن عظمت و قدرت نژاد ايراني آمدن حس كينه

»در اعصار گذشته بود
   .)32: 1352، صفا( )5(

جايگـاه مهمـي در شـاهنامه دارد و حتـي      ،شـهري در اين ميان انديشة سياسي ايران

ترين منابع تاريخ انديشة سياسي ايـران در دورة اسـلامي   ژوهشگران آن را از مهمبرخي پ

هـاي انديشـة سياسـي    همؤلف ـبـازپرداختي حماسـي از تمـام     ،در اثر فردوسي. انددانسته
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. عميقـي گذاشـت   تأثيرخورد كه بر انديشة سياسي پس از خود شهري به چشم مي ايران

  :چنين نوشته است أثيرتشناسان در باب اين يكي از شاهنامه

 جاي نهاده رايج جهان اسلام بر دگاهيدي ژرف در تأثيرشاعر،  ةانگاربن«

در اختيـار   »حـق شـهرياري  «اي بـراي بنيادگـذاري   هشـالود  ،شاهنامه. است

آنان پيش از نشر شاهنامه ناگزير بودند كه اعتبار شـاهي  . مسلمانان گذاشت

و از راه دريافت منشـورهاي خليفـة   جانشينان پيامبر عرب  ةخود را به منزل

ديگـر نيـاز    ،اما پس از نشر و شهرت يافتن شاهنامه. بغداد به اثبات برسانند

حـق بـودن فرمـانروايي     توانستند ادعاي برچنداني بدين كار نداشتند و مي

 ةحق ايزدينـة شـهرياري و پيشـين    ةخويش را با رويكردي سرراست به آموز

  .)590: 1383كوياجي، ( »ع و پذيرفته سازندايران شرو ةدراز آن در حماس

هـاي اوسـتا و ادب   كاملاً منطبق با روايت ،شهريدريافت شاهنامه از انديشة ايراناما 

هـاي   دليل اين امر را بايـد در ويژگـي  . پهلوي و ديگر منابع مورد استفادة فردوسي نيست

 ،در شـاهنامه فردوسـي  فرّ و فروغ پهلوانان و كارنامـة شـهرياران   . جو كردوحماسه جست

-520: انهم ـ(شكوه و درخششي حماسي دارد كه در روايـات كهـن نشـاني از آن نيسـت     

شـهري  ترين وجه انديشة سياسي ايـران شاهي آرماني مبتني بر فرّه ايزدي كه مهم .)521

بـه   ،فرّ را بايد از مفاهيم كليدي شـاهنامه دانسـت  . جايگاه خاصي در شاهنامه دارد ،است

   .)349: همان(اند دانسته »شاعر فرّ كياني«اي كه حتي برخي فردوسي را گونه

 وري از فرّ، آيـين، هنـر، نـژاد، گـوهر و خـرد     هاي شاه آرماني را بهره ويژگي ،فردوسي

ها را به مثابة معيـاري بـراي ارزيـابي كارنامـة     تر اين ويژگيداند و با دقّت هرچه تمام مي

و به تفصيل از  )6(فرّ براي وي اهميت خاصي دارد ،در اين ميان. اردشاهان قديم در نظر د

ويـژه  شرايط كسب، از دست دادن، انتقال و تجسـم آن بـا ذكـر مصـاديق تـاريخي و بـه      

هـاي مختلـف   گويد و آن را به مثابة عامل تداوم شكوه ايران در دورهاي سخن مياسطوره

تـوان نخسـتين روايـت منسـجم از     يبازپرداخت حماسـي شـاهنامه را م ـ  . كندمعرفي مي

شهري در دورة اسلامي دانست كه منبع الهام تمام روايات بعـدي از  انديشة سياسي ايران

  .اين انديشه بود
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  شهرينويسي و انديشة سياسي ايراناندرزنامه -2

شـهري در تمـدن اسـلامي    ترين شكل انديشة سياسي ايـران متداول ،نويسياندرزنامه

اين آثـار،  . هدف نويسندگان آنهاست ،هاوجه مشترك اين دسته از نوشتهترين مهم. است

نصـيحت و پنـد    بـراي آيد، خطاب به شاهان و امرا و گونه كه از واژة اندرزنامه برمي همان

گـردد كـه بـا    مـي نويسي بـه دورة ساسـاني بـاز   سنت اندرزنامه. آمدآنان به نگارش درمي

هاي وابسته به سلطنت نيـز توسـعه يافتـه و    آيينگسترش نهاد دربار، لاجرم تشريفات و 

آموزش اين آداب به  ،هاف آنيااي از فرهيختگان در دربار شكل گرفت كه يكي از وظطبقه

تر اشـاره شـد،   گونه كه پيش ـهمان. راي شاهان بودشاهزادگان و نگارش آثاري فرهنگي ب

هايي دربـاري بودنـد،   اقع نوشتهها كه در ونامهها و آييننامهها، تاجنامهآثاري چون خداي

تـرين نقـش در حفـظ و انتقـال     مهـم . هاي نخستين اسلامي به عربي ترجمه شددر سده

داشـت كـه آثـار مهمـي را از پهلـوي بـه عربـي         »ابـن مقفـع  «ميراث سياسي ساساني را 

نامـه، كليلـه و   نامه، آيين، ترجمة كتبي چون خداي»الفهرست« مؤلف ،ابن نديم. برگرداند

ه، كتاب مزدك، كتاب تاج در سيرت انوشيروان، الادب الكبيـر و الادب الصـغير را بـه    دمن

چنين ترجمة نامة تنسـر نيـز بـدو منسـوب     هم .)118: 1346نديم، ابن ( دهد ميوي نسبت 

 هاي نخستين از ميان رفتهاصل برخي از آثار مزبور در همان سده .)60: 1382 اقبال،(است 

هاي مترجماني چـون  واسطة ترجمهه ان گفت كه مضامين آنها بتواست و با اطمينان مي

  . ابن مقفع حفظ و در سراسر تاريخ انديشة سياسي اسلامي گسترده شده است

كـه   اي راشـهري، آثـار اندرزنامـه   هاي مختلف انديشة سياسـي ايـران  در ميان روايت

تـوان  ، مـي خـود داشـتند   نامـه بـر  الملوك و سياسـت عناويني چون سيرالملوك، نصيحه

زيرا مستقيماً خطاب به اركان قـدرت   ،دانست »هاي سياسي به معناي دقيق كلمهنوشته«

هـاي غربـي بـه    كـه در نوشـته   اين آثار. آمدندها به نگارش درميگذاري بر آنتأثير برايو 

»هاي شـاهي آينه«
الملـك  خواجـه نظـام   سـيرالملوك مثـل  (وزيـران  توسـط   ،مشـهورند  1

) ابن مقفع رساله الصحابهمثل (، دبيران و منشيان )نامهقابوسثل م( شاهزادگان، )طوسي

وجـه  . انـد شـده تحريـر مـي  ) غزالـي  الملوكنصيحهمانند (و گاهي هم به قلم دانشمندان 

نويسان، دلبستگي به آيـين حكومـت در ايـران قـديم و تكيـه بـر       مشترك تمام اندرزنامه

                                                 
1. Mirror for princes (Fȕrstenspiegel) 
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اين توجـه  . رضه به شهرياران زمانه بودهاي حكمي باستان به عنوان الگويي براي عآموزه

نبايد موجب اين پندار گردد كه آنها به آيين اسـلام   ،نويسان به سنن ايران قديماندرزنامه

الملـك طوسـي و   نويساني چون خواجه نظـام نامهبرعكس، سياست. اندتعلق خاطر نداشته

به شريعت اسلامي و آيين اما تعارضي ميان اعتقاد  ؛انديان بسيار متعصبي بودهسنّ ،غزالي

نويسان، نـوعي منطـق   نامهاي از سياستبه عبارت ديگر پاره. ديدندكشورداري ايراني نمي

كردند و وجـه تمـايز   خاص براي سياست قائل بودند و آن را يكسره تابع قواعد ديني نمي

خـي  ل بربه همين دليل است كه اسـتدلا . نويسان در همين نكته استنامهآنها از شريعت

هاي كلامي اهـل  مبناي انديشه نامة خواجه نظام بركه سياستاين از نويسندگان مبني بر

است، به گمان مـا قابـل پـذيرش نيسـت      تسنن و در گسست با شاهي آرماني طرح شده

به طور مثال، دفاع خواجه از سركوب روافض در برخي فصـول كتـاب    .)79: 1378فيرحي، (

زة ديني و مذهبي داشته باشد، داراي جنبة سياسي و ناظر كه انگيبيش از آن ،سيرالملوك

   .)278-254: 1372طوسي، (به نحوة برخورد نظام سياسي با مخالفان است 

خواجـه نظـام در   . هاسـت  هـاي اساسـي اندرزنامـه   مايـه چنـان از درون ة ايزدي همفرّ

  : نويسدنخستين سطور سيرالملوك چنين مي

يكي از ميـان خلـق برگزينـد و او را     ،ريايزد تعالي در هر عصري و روزگا«

به بهترين هنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصـالح جهـان و آرام   

رداند و هيبـت  بندگان را بدو بازبندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گ

تا مردم اندر عدل او روزگـار   ،و چشم خلايق بگستراند اهو حشمت او اندر دل

  .)11: همان( »خواهندو آمن همي باشند و بقاي دولت همي گذارندمي

هاي انديشـة سياسـي   مايهترين درونيكي از مهم ،برگزيده بودن شاه از جانب خداوند

ويژه بايد در تقابل با نظرية خلافت كه حـاكم را جانشـين پيـامبر    شهري است كه بهايران

برگزيـدة   ،شـاه هماننـد پيـامبر    ،نويساندر تلقي اندرزنامه. مورد درك قرار گيرد ،داندمي

  :خداوند است

دو گروه را برگزيد و ايـن   ،بدان و آگاه باش كه خداي تعالي از بني آدم«

امـا  . دو گروه را بـر ديگـران فضـل نهـاد؛ يكـي پيغـامبران و ديگـر ملـوك        

 ـ   ،بندگان خويشه پيغامبران را بفرستاد ب وي راه نماينـد و  ه تـا ايشـان را ب
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برگزيد تا ايشان را از يكـديگر نگـاه دارنـد و مصـلحت زنـدگي       پادشاهان را

. شـنوي كـه السـلطان ظـلّ االله فـي الارض     كه در اخبار مـي ايشان را چنان

پس ببايد دانسـتن كـه كسـي را    . ست بر خلق خويشا سلطان ساية خداي

كه او پادشاهي و فرّ ايزدي داد، دوست بايـد داشـتن و پادشـاهان را متـابع     

  .)81: 1367غزالي، ( »بايد بودن

تمـامي  . شـود نويسـان بـه سـلطنت ديـده مـي     خلاصة ديدگاه اندرزنامه ،در اين فقره

اما در اين ميان به نوعي  ،ورزندنويسان بر توأمان بودن دين و سلطنت تأكيد مياندرزنامه

 را بـا منطـق ديانـت يكسـان     انـد و منطـق آن  استقلال نسبي بـراي امـر سياسـت قائـل    

كه بسياري از اين نويسندگان در امـور شـرعي و مباحـث    بنابراين به رغم اين .شمارند نمي

اند، در امر سلطنت به خلافت اعتقـادي ندارنـد و   كلامي تابع مذهب اهل سنت و جماعت

اسـاس مفـاهيم بنيـادي آن     شـهري و بـر  داري را طبق انديشة سياسي ايرانامر حكومت

، )7(توان بـه سـعدي شـيرازي   ن نويسندگان مياز جملة اي. كنندمانند فرّ ايزدي درك مي

االله همداني اشاره الدين فضلالملك طوسي و خواجه رشيدامام محمد غزّالي، خواجه نظام

كرد كه همگي به رغم اعتقاد و التزام راسخ شرعي به مذاهب فقهي و كلامي اهل تسـنن،  

و به وفور از حكما،  هاي سياسي خود بر آيين سلطنت ايران قديم تأكيد ورزيدهدر نوشته

كه ميان التزام شرعي و سياسي آنكنند، بيحكايات پندآموز نقل مي ،وزرا و شاهان ايراني

  . خود احساس تعارض كنند

لي يكوشـند تـا فضـا   ايات شاهان قديم ميها اغلب با بيان تمثيلي و ذكر حكاندرزنامه

از حكمـا و دانشـمندان،   چون خردمندي، دورانديشي، نظر به مصالح رعايا، كسب مشاوره 

ها بـه جهـت   اندرزنامه. ر شونددوري از خودكامگي و مواردي مانند آن را به شاهان متذكّ

انـد، داراي  ها نوشته شدهگذاري بر آنتأثيركه خطاب به شاهان واقعاً موجود و به هدف اين

آرمـاني  هاي گرايانه هستند و به همين دليل نظرية سلطنت در اين آثار، جنبهوجوه واقع

  .كنيمجا از آنها ياد ميكه در ايندارند هايي بت به ديگر نوشتهتري نسضعيف

  

  شهريدريافت فلسفي از انديشة سياسي ايران -3

هاي ميانـة اسـلامي   گانة انديشة سياسي در سدههاي سهفلسفة سياسي يكي از شاخه
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فلاسـفة  . تـه شـد  هاي آثار يونانيـان بـه عربـي ريخ   است كه شالودة آن از مجراي ترجمه

گيـري از حكمـاي   اسلامي، عـلاوه بـر بهـره    ايراني، برخلاف همتايان خود در غرب تمدن

همواره گوشة چشـمي هـم بـه انديشـة سياسـي       وناني، در تدوين مباحث سياسي خودي

تفاوت اند نسبت به اين سنت كهن انديشة سياسي بيتوانستهاند و نميشهري داشتهايران

 رنگ و بوي انديشة سياسي ايراني را به خود گرفتـه  ،آثار فلاسفة ايرانيسان بدين. بمانند

كه عنـوان   است نوشته »جاويدان خرد«به عنوان نمونه مسكويه رازي، كتابي به نام . است

 پرداختـه  »فرس و هند و عرب و روم«هاي و در آن به نقل حكمت اي است ايرانيآن واژه

هاي حكمي منسوب به حكمـا  كتاب مملو است از آموزهاين  .)3: 1358مسكويه رازي، (است 

است نشان دهد كه حكمت يكـي اسـت و ميـان     و شاهان ايران قديم و مسكويه كوشيده

  ).57-26: همان(هاي مختلف وجود دارد ها به گونهتمام اقوام و تمدن

 در آثار سياسي خـود بـا عـدول از مبـاني     ديگر، بسياري از فيلسوفان ايرانياز سوي  

نويسـي ايـن   نامـه سياسـت . نويسـي روي آوردنـد  نامـه فلسفة سياسي خويش، به سياست

انگيز بوده و آن را در تعارض با ديگر آثـار ايـن   فيلسوفان براي برخي پژوهشگران شگفت

امـا  . اندها به فلاسفه ترديد كردهاند و گاه حتي در صحت انتساب اين نوشتهحكما دانسته

 و برخي پژوهشگران بـا عطـف   داردهاي خاصي پيچيدگي ،ايرانتاريخ انديشة سياسي در 

نويسي فلاسـفة ايرانـي در تعـارض بـا     اند كه اندرزنامهها نشان دادهنظر به اين پيچيدگي

   .)1383طباطبايي، : ك.ر(هاي آنان نيست  ديگر نوشته

اسـت  سينا، بخـش سي ابن) منسوب به( »ظفرنامه« توان بهها مياز جمله اين اندرزنامه

اين آثار . هاي خواجه نصير اشاره كردالدين شيرازي و برخي نوشتهقطب »التاجدره«كتاب 

اما برخي از فيلسـوفان مسـلمان   . ها اشاره شدها دانست كه به آنمرة اندرزنامهرا بايد در ز

. انـد شهري بـوده از اين فراتر رفته و به دنبال ارائة روايتي فلسفي از انديشة سياسي ايران

اي دارد و در شكل كهن خـود  اي اسطورهشهري شالودهدانيم كه انديشة سياسي ايرانيم

بـه همـين دليـل، عرضـه كـردن      . چندان با مباحث عقلي فلسفة يونـاني سـازگار نيسـت   

دريافتي فلسفي از اين انديشه و مفهوم كليدي آن فرّ ايزدي، بـراي فهـم تـاريخ انديشـة     

در بـاب ايـن تـاريخ     را هـا اي از ابهامتواند پارهو ميسياسي در ايران بسيار ضروري است 

شـهري را مـورد   ما دو نمونة برجسته از دريافت فلسفي از انديشة سياسي ايران. رفع كند
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فيلسوف قـرن ششـم و ديگـري     ،الدين كاشانينخست دريافت افضل: دهيمبحث قرار مي

مـا دريافـت   . راق بـود گـذار حكمـت اش ـ  الدين سهروردي كه بنياندريافت اشراقي شهاب

كنـيم،  جاي خود به آن اشاره مي شهري را، به دلايلي كه دراشراقي انديشة سياسي ايران

تار بـدان خـواهيم پرداخـت و در    هاي بعدي اين نوشدانيم و در بخشقرائتي مستقل مي

  .اشاراتي مجمل خواهيم داشت ،جا مختصراً به انديشة سياسي بابا افضلاين

از معدود فيلسوفان دورة اسلامي اسـت كـه تقريبـاً    ) 610-550(ني الدين كاشاافضل

نويسـي او بـرخلاف   تمام آثار خود را به زبان فارسي به نگـارش درآورده اسـت و فارسـي   

است و نه به درخواست ديگـران و يـا    بر ترجيح شخصي بوده سينا، بناحكمايي چون ابن

 ـ فارسـي و هم ين توجه ويـژه بـه زبـان    هم. به دليل ملاحظات ديگر كـارگيري  ه چنـين ب

  . اي است كه به ايران داشته استمبين عنايت ويژه ،اصطلاحات كهن در آثار او

. »سـاز و پيرايـة شـاهان پرمايـه    «بابا افضل تنها يك رسالة سياسي نگاشته است با نام 

و به گمان مـا مشـتمل    دارداهميت خاصي  ،اين رساله در تاريخ انديشة سياسي در ايران

ميـان  ويـژه  پيوندي  ،شهري يا به عبارت ديگرريافتي فلسفي از انديشة سياسي ايرانبر د

 است و در »خرد« كيد بابا افضل برأت. گرايانه استفلسفة سياسي عقل نويسي وسياستنامه

 و چـون مـردم از خـرد   «: داو، پادشاه بيشـترين بهـره را از خـرد دار    نظرية شاهي آرماني

تر از وي بود و خلافـت حـق بـر    مايهكه در خرد كم ناچار بر هر ور گشت، پادشاه شد مايه

   .)103: 1366كاشاني مرقي، ( »وي درست گشت

اي اسـت فارسـي كـه در    كه در عنوان رساله هم آمده اسـت، واژه  - »پرمايه«اصطلاح 

 كيـاني در انديشـة سياسـي    تعبيـري از فـرّ  آن را تـوان   مـي و  )8(كار رفتهه شاهنامه نيز ب

 از سـوي ديگـر در نقـل قـول مزبـور بـر       .)127: ب1385طباطبـايي،  (شـهري دانسـت    ايران

 وكوشـد بـا نزديـك كـردن د    با افضل ميسان بابدين. سخن رفته است »وري از خرد مايه«

شهري فاصله گرفتـه و  اي انديشة سياسي ايرانهاي اسطورهاز جنبه ،»خرد«و  »فرّ«مفهوم 

البته بايد توجه داشت كـه خـرد از مفـاهيم    . دهد فلسفي از آن به دست -دريافتي عقلي

امـا   ،اسـت  هاي شاه آرماني بـوده شهري و يكي از ويژگيبسيار مهم انديشة سياسي ايران

حـال  ؛ رفته استدر متون ايراني بيشتر در معني كلي و معادل حزم و دورانديشي به كار 
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تمام ديگر خصال لازم بـراي   و فلسفي دارد و معنايي دقيق ،هاي بابا افضلكه در نوشتهآن

  .خورند و ريشه در آن دارندپادشاه به محك آن مي

شـاه آرمـاني را خليفـة خداونـد بـر زمـين        ،نويساننامهچون ديگر سياستبابا افضل هم

، 100، 98: 1366قـي،  كاشـاني مر (ورزد داند و بر لزوم تأييد و عنايت الهي براي او تأكيد مي مي

، بـا  اندها آوردهدر زمرة اندرزنامه را »ساز و پيرايه«يل است كه برخي به همين دل .)108، 103

 ,Chittick(اسـت   اين تفاوت كه اين رساله، علاوه بر شاه كامل به نفس كامل نيـز پرداختـه  

Iranica: 289(. نويسـي   چند بابا افضل در رسالة خود اهـدافي فراتـر از اندرزنامـه    بنابراين هر

فـرد از  هاي، احتمـالاً منحصـرب  توان نمونهست، در مجموع كار او را ميا صرف را دنبال كرده

  .شهري در تمدن اسلامي دانستدريافت فلسفي و عقلي انديشة سياسي ايران

  

  شهريدريافت عرفاني از انديشة سياسي ايران -4

ترين تجليات فرهنگي روح ايراني در تاريخ اين سـرزمين  عرفان اسلامي را بايد از مهم

هـاي عميقـي در ايـران باسـتان     ريشه ،اسلامي -ايراني ترديدي نيست كه تصوف. نستدا

علاوه بـر رواج  . اش خواندكه بتوان آن را به اسلام نسبت داد، بايد ايرانيو بيش از آن دارد

هاي اساسـي تصـوف ايرانـي را    فراوان اصطلاحات مربوط به ايران باستان، بسياري از مايه

 ايزيـد بسـطامي، حـلاج، خرقـاني،    تـوان از ب در ايـن ميـان مـي   . ستشهري دانبايد ايران

هـا صـوفي و   همداني، احمد غزالي و حافظ شيرازي نام بـرد كـه در كنـار ده    تالقضا عين

صـوفيان  . انـد شهري و دريافـت عرفـاني از آن كوشـيده   عارف ديگر، در تداوم سنت ايران

هـاي  ويژه در سـنت ها و بهنوشته در ترين كساني هستند كه انديشة ايراني رامهم ،ايراني

چنـد اينـان بـه     هر. شفاهي خود از ايران باستان برگرفته و به دورة اسلامي انتقال دادند

 -احيانـاً مخفـي   -و در محافل )9(رفتند، اما در دلشان آتشي ناميرا روشن بودآتشكده نمي

: 1363؛ معـين،  100-97: 1384كـدكني،   شـفيعي (داشـتند  خويش، اين سنت را زنده نگاه مي

قـدر فـراوان اسـت كـه حتـي      هاي ايراني در عرفان و تصوف دورة اسـلامي آن مايه .)271

گونه كه يكي از پژوهشگران اين حوزه معتقد همان. اي گذرا به آنها داشتتوان اشاره نمي

   .)24: 1379عاليخاني، ( است، تصوف خراساني به خميرة گاهاني اتصال مستقيم دارد
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تـرين  اي مربوط به نور و ظلمت و نمادشناسي گستردة وابسته بـه آن از مهـم  هآموزه

  .حكمت ايران باستان بر تصوف اسلامي است تأثيرموارد 

بـاب   بايـد در  ،شـهري باب دريافت عرفاني از انديشة سياسـي ايـران   پيش از بحث در

ايرانـي،   -تصوف اسلامي. اي داشته باشيمنسبت عرفان و سياست در تمدن اسلامي اشاره

هـاي ميانـه،   هم به دليل سرشت خود و هم به علت شرايط تاريخي حاكم بر ايـران سـده  

سان راه را بر تأسـيس  تأكيد ورزيده و بدين ،آن است ثباتي دنيا و هرچه درهمواره بر بي

اي از استقلال و اصالت بـراي امـور   حال مستلزم پذيرش درجههر انديشة سياسي، كه به 

را بـا آن   »سـوز رند عالم«است و  »بينيمصلحت«عرصة  ،سياست. ته استدنيوي است، بس

البته اين قاعدة عمومي استثناهايي هم دارد و برخـي از عرفـاي ايرانـي    . )10(كاري نيست

شـهري و مفهـوم اساسـي آن فـرّ ايـزدي و      كوشيدند با جمع ميان انديشة سياسي ايـران 

تـوان آن را  اني خويش عرضه كنند كه مـي هاي عرفاني، تلقي نويني از سياست آرمآموزه

   .)250-227: الف1385طباطبايي، (دانست  »شهريتفسير عرفاني انديشة سياسي ايران«

و  »مرموزات اسدي«الدين رازي نويسندة هاي اين انديشه، نجمترين چهرهيكي از مهم

 لـة مغـولان  ز تـاريخ ايـران، يعنـي حم   اي بحرانـي ا وي كـه در دوره . است »مرصاد العباد«

آن  كرد و بـر باب سياست را عميقاً حس مي اي آرماني درزيست، نياز به تدوين نظريه مي

بود كه تفسيري عرفاني از نظرية ظل اللهي شـاه آرمـاني، كـه بيـاني از فـرّ ايـزدي نـزد        

  . عرضه كند )68: 1384سودآور، (نويسندگان مسلمان بود 

خـدا، بلكـه تجلـي صـفات جمـال و جـلال        پادشاه را نه تنهـا سـاية   ،الدين رازينجم

وي پادشاهان را به ملوك دين و ملوك دنيا تقسـيم   .)187: 1361رازي، (داند خداوندي مي

 اي آن راانـد و چـون آينـه    مظهـر صـفات قهـر و لطـف خداونـدي      ،ملـوك دنيـا  . كندمي

هر كامـل  مظ ،ولي ملوك دين. گردد اما اين صفات بر خود ايشان آشكار نمي ،نمايند بازمي

اين اساس والاترين مرتبـه   بر. انداند و خود نيز به حقيقت آن دست يافتهاين صفت الهي

جمع ميان دين و دنياست و چنين كسي به درجة خلافت الهي رسيده و بـه   ،در سلطنت

چنـين  الدين رازي همنجم .)182: همان(است  ساية خداوند بر زمين گشته ،معناي حقيقي

هـاي  اي ايران باستان عرضـه كـرده و در آن رشـته   اسطوره -يخ باستانيتفسيري نو از تار
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پيوند ميان ايران باستان تا دورة اسلامي را با ذكر كيانيان و زرتشـت و شـاهان باسـتاني    

  .)247-246: الف1385طباطبايي، ( دهد ميايران نشان 

. اسـت  و نادرايراني بسيار حائز اهميت  الدين رازي در انديشة سياسيهاي نجمنوشته

تـوان آن  علي همداني است كه مي ديس ريماز  »ذخيره الملوك«كتاب  ،اثر قابل ذكر ديگر

بـوده و داراي رنـگ و بـوي     »كيمياي سـعادت «از  متأثراي عرفاني دانست كه را اندرزنامه

كلـي در تفاسـير عرفـاني از انديشـة سياسـي       به طـور  .)1358همداني، : ك.ر(ست ا عرفاني

چنـين  . گـردد پادشاه داراي فرّ ايزدي با انسـان كامـل عرفـاني تطبيـق مـي      ،شهريايران

انساني از قيد تعلقات مادي و دنيوي رهاست، بر نفس خويش غالب آمده است، مظهـر و  

مند از امدادهاي غيبي و قادر به انجام كرامات است گاه صفات خداوندي است، بهرهتجلي

   .)194-193: 1368رزمجو، ( و تأييد و عنايت الهي را با خود دارد

الـدين رازي و  چند در انديشة نجم شهري، هربرداشت عرفاني از انديشة سياسي ايران

هاي آرماني داشـت،  سهروردي، جنبه نيالد شهاب - كه فروتر توضيح خواهيم دادچنان -

جانبـة آن، كـه سـيطرة تصـوف منفعـل و      در دورة متأخر تمـدن ايرانـي و بـا زوال همـه    

ترين پيامدهاي آن بـود، بـه تـدريج    يكي از مهم ،هاي تمدنيگونه بر تمام ساحتدرويش

اي از اصطلاحات عرفـاني، كـه عمومـاً    هاي آرماني خود را از دست داد و جز پوستهجنبه

 ـ  نويسان قرار ميبراي تملق شاهان ترك مورد استعمال اندرزنامه ه گرفـت، چيـزي از آن ب

  .جاي نماند

  

  شهريانديشة سياسي ايرانتفسير اشراقي  -5

شهري در تمدن اسلامي تر، از دو تفسير فلسفي و عرفاني از انديشة سياسي ايرانشپي

 زيرا ،توان جاي داديك از دو مقولة مزبور مي دريافت اشراقي را در ذيل هر. سخن گفتيم

واقـع جمعـي اسـت     گذار آن بـود، در الدين سهروردي پايهكه شيخ شهاب حكمت اشراق

نظر به وجوه  اين، وجودبا . گراي مشاييان و شهودگرايي عرفاي مسلمانن فلسفة عقلميا

چنين اهميت ويژة اين جريـان و تـداوم آن بـه    ة آن نسبت به فلسفه و عرفان و هممميز

قرائتي مستقل  را مشتمل بر عنوان سنت فلسفي غالب در طول چند سده، بهتر است آن

  .دانيمشهري باز انديشة سياسي ايران
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ريخ انديشـه در ايـران   بررسي حكمت اشراق سهروردي به دليل جايگـاهي كـه در تـا   

شيخ اشـراق خـود را احيـاگر حكمـت خسـرواني      . اي برخوردار استت ويژهيمدارد، از اه

  :نويسدداند و ميايران باستان مي

كردند و مردماني بودند كه به حق رهبري مي ،در ميان ايرانيان باستان«

اي فاضل شـباهتي بـه   مكرد و اين حكن را در راه راست رهبري ميآنا ،حق

را، كـه تجربيـات معنـوي     ما حكمت اشراقي اين حكمـا . شتندامجوسان ند

احيـا   حكمـه الاشـراق  افلاطون و اسلافش گواه آن اسـت، در كتـاب خـود    

، ج 1380سـهروردي،  ( »ما پيشي نجسته است كرديم و كسي در اين زمينه بر

4 :128(.  

 كـه هرگـز منقطـع    دارداشراق معتقد اسـت كـه حكمـت، خميـره و جـوهري      شيخ 

اين حكمت در شـاخة ايرانـي خـود،    . گردد و همواره در طول تاريخ تداوم يافته است نمي

خسرو، كند، با گذر از زرتشت، كيومرث، فريدون، كيدر تاريخي كه سهروردي ترسيم مي

عباس قصاب آملي و ابوالحسن خرقاني ابويزيد بسطامي، منصور حلاج، سهل تستري، ابوال

: 1، ج 1380سـهروردي،  ( اسـت شـده  از ايران باستان تا دورة اسلامي امتداد يافته و منتقل 

502-503(.   

شهري در دورة اسلامي تـدارك  اي براي تداوم انديشة ايرانسان وي نظرية ويژهبدين

ز صـوفيان و عرفـاي دورة   بيند كه در آن، نمايندگان واقعي اين حكمت كهن، برخي امي

بر همين اساس است كه هانري كـربن، انديشـة اشـراقي را بـا اصـطلاح      . اسلامي هستند

 دهـد  مـي توضـيح   »گذار از حماسة پهلواني ايران باستان به حماسة عرفاني دورة اسلامي«

)Corbin, 1971, v2: 182-199(. در تــاريخ مثــالي ســهروردي از ايــران، كارنامــة شــاهان 

گيـري از گفتـار حماسـي    ها كه در شاهنامه بـا بهـره  اي و شرح كردارهاي نيك آنرهاسطو

بـه بيـان   . دشـو بود، نزد حكماي مسلمان به نوعي حماسة عرفاني تبـديل مـي   بيان شده

است، تاريخ ايران و تداوم آن به عالم مثال منتقـل   گونه كه كربن توضيح دادهديگر همان

   .)397-355: 1382 كربن،(گردد مي

ايـن  . دانـد در حوزة انديشة سياسي، سهروردي حكومت را از آن حكـيم اشـراقي مـي   

 ،و هـم درحكمـت بحثـي و اسـتدلالي    ) تألّـه (حكيم كسي است كه هم در حكمت ذوقي 
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سـهروردي در   ،جا كه چنين كسي بسيار نادر اسـت اما از آن. كمال را پيموده باشد مراتب

چنـد در حكمـت اسـتدلالي     كنـد، هـر  مـي  مرحلة بعد حكومت حكيم متأله را پيشـنهاد 

براي رياسـت بـر    را مشروعيت لازم ،چنين كسي از نظر سهروردي. تبحري نداشته باشد

   .)12: 2، ج1380سهروردي، (دارد  هاظاهر و باطن انسان

سهروردي نخستين كسي است كه در تاريخ انديشة سياسي، بحث حكومت عارف يـا  

. دهـد  مـي انديشة سياسي را با عرفان اسـلامي پيونـد   سان كند و بدينقطب را مطرح مي

تر از آن سـخن  سـهروردي بـا قرائـت عرفـاني، كـه پيش ـ     ترين تفاوت ديدگاه اشراقي مهم

شهري از لـزوم اتصـاف شـاهان    رانديم، اين است كه دريافت عرفاني انديشة سياسي ايران

وم حكومت اقطاب يا اما شيخ اشراق بر لز ،گويدهاي معنوي و عرفاني سخن ميبه ويژگي

بنـابراين دريافـت شـيخ    . ورزدشـمارند تأكيـد مـي   عارفان كامل كه در هر عصري انگشت

  . تر دانستگرادريافت عرفاني را بايد واقع است و اشراق از انديشة سياسي بسيار آرماني

هاي انديشة سياسـي  ترين ويژگي براي حاكم نزد سهروردي، همانند ديگر روايتمهم

برداشـتي ويـژه از آن عرضـه     ،فرّة ايزدي است كه در حكمت اشراق داشتنري، شهايران

  :نويسدچنين مي »خرّه«باب فرّ يا همان  سهروردي در. گرددمي

در  ،و نوري كه معطي تأييد است كه نفس و بدن بدو قوي روشن گردد«

آن را كيـان خـرّه    ،لغت پارسيان خرّه گويند، و آنچـه ملـوك خـاص باشـد    

خداونـد نيرنـگ    ،و از جمله آن كساني كه بدين نور و تأييد رسيدند. گويند

اسـت كـه   ايي آن روشن] كيان خرّه... [كرد بعدلملك افريدون و آنكه حكم 

سـهروردي،  ( »ها او را خاضع شونددر نفس قاهر پديد آيد كه سبب آن گردن

  .)92: 4ج  و 187-186: 3، ج 1380

 »نـوراني «متناسب با مباني حكمت اشراق، بـر   ،»خرّة كياني«در برداشت سهروردي از 

صاحب اين نور با عوالم برتر متصل و پذيرندة انـوار  . )11(است اي شدهبودن آن تأكيد ويژه

معنوي است، قادر به خلع روح از بدن است، داراي كرامات و قادر به انجام خوارق عـادات  

نشـو  «گـردد و حتـي   اوان ميشود، خير و بركت فراست، در حكومت وي زمانه نوراني مي

سهروردي به صـراحت   .)186: 3، ج 1380سهروردي، (گردد مي »نبات و حيوان تمام و كامل

 جـويي و تغلّـب نـدارد و بـدين    تأكيد دارد كه حكومت چنين فردي هيچ نسبتي با سلطه
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پـي تأسـيس حكومـت فاضـله      بار درهاي خشونتطريق راه خود را از كساني كه با شيوه

  .كندبه طور خاص اسماعيليان نزاري، جدا مي هستند،

سس اين نظام فكري، بيش از همـه بـه   ؤدر ميان حكماي اشراقي، خود شيخ اشراق م

هـايي از دريافـت   رگـه  ،اما در آثار پيـروان و شـارحان وي  . انديشة سياسي پرداخته است

اي سـهروردي  هشهري وجود دارد كه البته از شرح نوشتهاشراقي از انديشة سياسي ايران

الدين هروي اشاره كرد كه همانند شـيخ  از جملة اين افراد بايد به نظام. )12(اندفراتر نرفته

حكيم متألّه را واجد حق حكومت و خليفة خدا بر زمين دانسته و الگـوي چنـين    ،اشراق

خسرو معرفـي  حاكمي را شاهان ايران باستان چون كيومرث و طهمورث و افريدون و كي

از ديگر قائلان به اين دريافت بايد از ملاصـدراي شـيرازي    .)14 - 9: 1363هـروي،  ( كندمي

بـر زمـين، داراي حـق پادشـاهي و سـلطنت       خداونـد ياد كرد كه انسان كامل را خليفـة  

دريافت اشـراقي از انديشـة    .)101: 1362ملاصدرا، (داند ظاهري و ساية خداوند بر زمين مي

رويكرد غالب در انديشة سياسي متـأخر   ،دريافت عرفاني كنار شهري نيز درسياسي ايران

  .است تمدن ايراني بوده

  

  گيرينتيجه

اسـت  داشـته  نوعي تداوم در تاريخ  ،هاي تاريخيتمدن و فرهنگ ايراني وراي گسست

هاي مختلـف حفـظ و   شوندة آن طي قرون متمادي به گونههاي ثابت و تكرارمايهو درون

يان پس از گروش به آيين اسلام، رسوم و فرهنگ كهـن خـويش   ايران. است بازتوليد شده

در حـوزة  . هـايي نـوين از آن برآمدنـد   پي حفظ و ارائـة دريافـت   بلكه در ،را ترك نگفتند

ــه انديشــه و آيــين   انديشــة سياســي، نويســندگان و حكمــاي ايرانــي همــواره نظــري ب

 شـود، داشـتند و  يشـهري خوانـده م ـ  داري ايران قديم، كه انديشة سياسي ايران حكومت

 .برابـر نظريـة خلافـت مطـرح سـازند      هاي خود از اين انديشه را در كوشيدند تا قرائت مي

شود كه ن اسلامي ديده ميشهري در تمدهايي از انديشة سياسي ايرانسان دريافتبدين

شهري را متناسب با شـرايط تمـدني و دينـي    ند تا انديشة سياسي ايرانهمگي درصدد آن

 »فـرّ «هايي از مفهوم بنيـادين   ها همگي بر دريافتاين روايت. مي بازسازي كنندايران اسلا
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شـهري را در طـول تـاريخ    سياسـي ايـران   ةمايه انديشترين دروناند كه مهممبتني شده

  . دهد ميتشكيل  از ايران باستان تا دوره اسلامي تحول آن،

پي آن است كه درك و تلقي  رشهري دسياسي ايران ةبه بيان ديگر هر روايتي از انديش

سـو مبنـايي نظـري    يك هـا از يك از اين دريافت هر. نويني از اين مفهوم اساسي عرضه كند

به عنوان نمونـه روايـت حماسـي    . سازدخود برقرار مي ةسوي ديگر نسبتي با زمان و از دارد

و اي تـدوين شـده اسـت كـه جـدالي فرهنگـي و هـويتي ميـان ايرانيـان          شاهنامه در دوره

گردد كه  اي از تاريخ ايران مرتبط ميجريان بوده است و روايت عرفاني به دوره بيگانگان در

تمدن اسلامي سخت متأثر از حملات نيروهاي خارجي در اوج آشفتگي قرار دارد و عرفـان  

دقيـق ايـن    ةهمـين روي مطالع ـ  از. ورزي ايرانيان بـدل گشـته اسـت   به وجه غالب انديشه

سير انديشه و تحول آن در ايـران   ةاي باشد براي مطالعتواند دريچه مي هاي گوناگون روايت

   .ايراني رهنمون سازد ةباب تاريخ انديش اي جامع در و ما را به سوي تدوين نظريه

  

  نوشتپي 

-است، مـي  نگاري رسمي ساساني سخن گفتهادموند بازورث برخلاف دريايي، كه از تاريخ -1

-رسماً علـم تـاريخ   ،شاهان ايراني پيش از غلبه عرب ةه سلسلرسد كبه نظر نمي«: نويسد

 .)285: 1381بازورث، ( »نگاري را پرورانده باشند

 :Ricoeur, 1986(دانند  مبناي هويت را تخيل اجتماعي مي ،معاصر غربي ةبسياري از فلاسف -2

417-431(. 

ويـژه   بـه  ر دورة اسلامي،مثالي ايران د خسرو و مقام او در تداومكربن به طور خاص از كي -3

 .)Corbin, 1971, v2: 168-182; 96-104(است  در سنت اشراقي، به تفصيل سخن گفته

 يك از شما مردمان اسـت كـه خواسـتار بـه چنـگ آوردن فـرّ       بر هر«: در اوستا آمده است -4

 .)Gnoli, 1989: 315:چنين بنگريد بههم و 494: 1381دوستخواه، ( »ناگرفتني باشد

حماسـه در ازمنـة   «: نويسـد پژوهان غربي در باب كاركرد حماسه چنـين مـي  ي از تاريخيك -5

نـوعي   همهنهد، با اينپروا زير پا ميرا بي مرزهاي حقيقت، حتي مرزهاي احتمالپيشين 

 .)6: 1372خيل، ( »داري و غرور ملي در آن غلبه داردتاريخ است، تاريخي كه عواطف وفا

  .1346ن، ثروتيا: است در شاهنامه در اثر زير بررسي شده فرّموارد مختلف استعمال  -6

  



   151 / شهري در دوره اسلاميانديشة سياسي ايران

  

 
خسـرو، نوشـيروان و   چون كي »ملوك عجم«مكرر از  »در سيرت پادشاهان«سعدي در باب  -7

  .)1363سعدي، : ك.ر( پردازدفريدون به نقل حكايت مي

  چنين گفت پرمايـه دهقـان پيـر   : فردوسي -8
  

ــر    ــاد گي   ســخن هرچــه زو بشــنوي ي
  

 

  كه تدبير و تأمل بايـدش كار ملك است آن    بيني چه كارسوز را با مصلحترند عالم: حافظ -9
  

 آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست كه  دارند  از آن به دير مغانم عزيز مي: حافظ -10

هاي سياسي خود از انديشة سياسـي اشـراقي عـدول    برخي از حكماي اشراقي در نوشته -11

الـدين محمـد   الـدين شـيرازي و شـمس   قطـب . وردي را ادامـه ندادنـد  كردند و راه سـهر 

بخش سياسـت مـدن   . اندشهرزوري، دو شارح معروف كتاب حكمه الاشراق، از اين دسته

نوعي اندرزنامـه اسـت و شـهرزوري هـم در      ،الدين شيرازيكتاب مشهور قطب دره التاج

اسـت   حكماي مشـايي پرداختـه  هاي سياسي فارابي و ديگر به تكرار انديشه لهيهشجره ال
 .)540-506: 1383؛ شهرزوري، 1369شيرازي، : ك.ر(

كه كيان خره با كدام دسته از انوار معنوي مورد نظر سهروردي منطبق اسـت،  باب اين در -12

پورجـوادي،  : براي اطـلاع بيشـتر بنگريـد بـه    . اتفاق نظري ميان پژوهشگران وجود ندارد

 .441-435: 1382عين، ؛ م203-181: 1382 و 3-31: 1380
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الاصول اليونانيه للنظريات السياسيه في الاسلام، حققه عبدالرحمن بدوي، ) 1954(بدوي، عبدالرحمن 

 .قاهره، دار الكتب المصريه

  .از اسطوره تا تاريخ، تهران، چشمه) 1386(بهار، مهرداد 

  .جاآثار الباقيه، ترجمه علي اكبر داناسرشت، تهران، بي) 1363(ريحان بيروني، ابو

  .اشراق و عرفان، تهران، مركز نشر دانشگاهي) 1380(پورجوادي، نصراالله 

به كوشش حسن  ،، نامة سهروردي»نور سكينه در فلسفة اشراق سهروردي«) 1382( --------------

   .203-181صص  .سيدعرب، تهران، وزارت ارشاد اسلامي

  .ها، تهران، دانشگاه تهرانيشت) 1347(د، ابراهيم وپورداو

، انتشارت دايـره المعـارف   ، تهران2 المعارف بزرگ اسلامي، ج، دايره»نامهآيين«) 1368(تفضلي، احمد 

  .بزرگ اسلامي

  .، تهران، توسمينوي خرد) 1385( ----------

  .وسي، تبريز، دانشگاه تبريزبررسي فرّ در شاهنامة فرد) 1346(ثروتيان، بهروز 

  .حسن كامشاد، تهران، علمي و فرهنگي ةاستفاده از تاريخ، ترجماستفاده و سوء) 1372(خيل، پيتر 

 ايـران  ة، نام ـ»شـهر هاي موبدان و شاهنشاهان ساساني دربارة ايرانديدگاه«) الف1382(دريايي، تورج 

  .دوم ةباستان، سال سوم، شمار

  .مهرداد قدرت، تهران، ققنوس ةيخ و فرهنگ ساساني، ترجمتار) ب1382( ---------

  .مرواريد تهران، ،1 ج اوستا،) 1381(دوستخواه، جليل 

 .جا يبسرايي در ايران، حماسه) تابي( االله صفاذبيح
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 .رياحي، تهران، توس نيمحمداممرصاد العباد، تصحيح ) 1361(الدين رازي، نجم

 .و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي، تهران، اميركبيرانسان آرماني ) 1368( رزمجو، حسين

  .گلستان، به تصحيح عبدالعظيم قريب، تهران، روزبهان) 1363(سعدي شيرازي، ابو عبداالله 

  .فرّة ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستان، تهران، ني) 1384(والعلاء بسودآور، ا

 ،، بـه كوشـش هـانري كـربن، تهـران     2و  1 جمجموعـه مصـنفات،   ) 1380(الـدين  سهروردي، شهاب

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، بــه كوشــش ســيد حســين نصــر، تهــران، 3 مجموعــه مصــنفات، ج) 1380( ------------------

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ــه كوشــش نجــف4 مجموعــه مصــنفات، ج) 1380( ------------------ تهــران قلــي حبيبــي، ، ب

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .هاي ذهني و خاطرة ازلي، تهران، اميركبيربت) 1384(شايگان، داريوش 

 .دفتر روشنايي از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي، تهران، سخن) 1384(رضا شفيعي كدكني، محمد

حقايق الربانيه، المجلد الاول، رسائل الشجره الالهيه في علوم ال) 1383(الدين محمد شهرزوري، شمس

  .سسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانؤقلي حبيبي، تهران، متصحيح نجف

اهتمام ماهدخت بانو دره التاج، بخش حكمت عملي و سير و سلوك، به ) 1369(الدين شيرازي، قطب

  .، علمي و فرهنگيهمايي، تهران

  .اميركبير ، تهران،سرايي در ايران حماسه) 1352(صفا، ذبيح االله 

 .زوال انديشة سياسي در ايران، تهران، كوير) 1383(طباطبايي، سيد جواد 

 .درآمدي بر تاريخ انديشة سياسي در ايران، تهران، كوير) الف1385( -----------------

  .الملك، تبريز، ستودهخواجه نظام) ب1385( -----------------

  .ام هيوبرت دارك، تهران، علمي و فرهنگيسيرالملوك، به اهتم) 1372(الملك طوسي، نظام

 .بررسي لطائف عرفاني در نصوص عتيق اوستايي، تهران، هرمس) 1379(عاليخاني، بابك 

  .الدين همايي، تهران، همانصيحه الملوك، به تصحيح جلال) 1367(غزالي، امام محمد 

  .ران، سروشنيا، تهمسعود رجب ةعصر زرين فرهنگ ايران، ترجم) 1375(فراي، ريچارد 

  .نيا، تهران، علمي و فرهنگيمسعود رجب ةميراث باستاني ايران، ترجم) 1377( ----------

وشي، تهران، كارنامة اردشير بابكان، متن پهلوي، آوانويسي و ترجمة بهرام فره) 1354(وشي، بهرام فره

 .دانشگاه تهران

  .ران، نيقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ته) 1378(د وفيرحي، داو

  .يداالله موقن، تهران، هرمس ةدولت، ترجم ةاسطور) 1377(كاسيرر، ارنست 

  .مصنفات، به كوشش مجتبي مينوي و محمد حيدري، خوارزمي) 1366(الدين كاشاني مرقي، افضل

احمد فرديد و عبدالحميد  ة، ترجم»روابط حكمت اشراق و فلسفة ايران باستان«) 1382(كربن، هانري 
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اصـغر محمـدخاني، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد      نامة سهروردي، به كوشش علي: گلشن، در

  . 397-355. اسلامي، صص

حامد فولادوند، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد     ةاز هايدگر تا سهروردي، ترجم) 1383( ---------

  .اسلامي

حمـد تفضـلي،   ا ةهاي نخستين انسـان و نخسـتين شـهريار، ترجم ـ   نمونه) 1386(سن، آرتور كريستن

  .تهران، چشمه

ي ايـران، گـزارش و ويـرايش جليـل     بنيادهاي اسطوره و حماسه) 1383(كوياجي، جهانگير كوورجي 

  .دوستخواه، تهران، آگه

سسـه تـاريخ و   ؤان، ممهدي روشن ضمير، تهـر  ةفردوسي و حماسة ملي، ترجم) 1350(ماسه، هانري 

  .فرهنگ

طـون و شـاهي آرمـاني در ايـران باسـتان، تهـران، انجمـن        شهر زيباي افلا) 1352(االله مجتبايي، فتح

  .فرهنگ ايران باستان

الحكمـه الخالـده، جاويـدان خـرد، حققـه و قـدم لـه        ) 1358(مسكويه رازي، ابوعلي احمد بن محمد 

 .عبدالرحمن بدوي

  .مزديسنا و ادب فارسي، تهران، دانشگاه تهران) 1363(معين، محمد 

بـه   ،2 ج مجموعـه مقـالات،  : ، در»اني و هخامنشـي در آثـار الباقيـه   شاهان كي«) 1367( ----------

  . 87-57 صصكوشش مهدخت معين، تهران، معين،

  .441-435. نامه سهروردي، صص: ، در»حكمت نوريه«) 1382( ----------

  .تفسير آية مباركة نور، تصحيح محمد خواجوي، تهران، مولي) 1362(ملاصدرا، صدر المتألهين 

  .كبيربه كوشش حسين ضيائي، تهران، اميرانواريه، ) 1363(الدين هروي، نظام

، ذخيره الملوك، تصحيح و تعليق دكتر سـيد محمـود انـواري، تبريـز    ) 1358(سيد علي  همداني، مير

  .موسسه تاريخ و فرهنگ ايران

  .چشمه تهران،آموزگار و تفضلي،  ةشناخت اساطير ايران، ترجم) 1382(هينلز، جان 

  .فريدون مجلسي، تهران، مرواريد ةحضور ايران در جهان اسلام، ترجم) 1381(حسان يارشاطر، ا
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